
سوتی وزیر!

دیشــب به روال هــر از گاهی، دختــرم تکلیفی 
نوشــتاری و انشــایی بر گردن باریک تر از مویم 
نهاد که »متن یا داســتانکی طنز از یک حکایت 
ســعدی بنویس!« و من از ســهل و ممتنع بودن 
حکایات ســعدی دقایقی چند، پکر و مســتأصل 
مانــده و درمانده بودم و ناچــار، گلاب به روتون! 
بــه اتاقک فکر همیشــگی پناه بــردم و درنگ و 
بی درنگ رســید، آنچه باید به ذهنم برســد و از 
خوان گســترده و فراوان ســوتی های وکیل وکلا 
و وزیر وزرای منصب و جا یافته! ســوژه ای چفت 
و بســت و چنان چســبیده به موضوع یافتم که 
زود ســیفون را کشــیده و » یافتم! یافتم!«گویان 
خارج شــدم و فی الحال، در هال لمیده و خودکار 
را بر کاغذ، آسان روان ســاختم چنین: خبرنگار، 

آخرین پرسش را از وزیر مربوطه چنین پرسید:» 
در باره دربی، نظر و پیش بینی شــما چیست؟« و 
وزیر بسیار هوشمند! مکثی کرد و با لبخند پاسخ 
داد:» در این بــاره هنوز تصمیم نگرفته ایم!«  این 
مصاحبــه، روز پیش از برگــزاری دربی یا همان 
» شــهرآورد« دو تیــم فوتبال پایتخــت، یعنی 
پرســپولیس و استقلال تهران بود و خبرنگار، این 
پرسش هرچند بی ربط را برای ایجاد صمیمیت و 
فضای شاد و شوخی کری خوانی مطرح کرده بود 
اما پاســخ وزیر نشــان داد که ایشان، به اصطلاح 
» هیــچ تو بــاغ نیســتند!« و از موضوعی به این 
فراگیری کــه حتی بچه شــیرخواره هم می داند 
که چیســت، اطلاعی نــدارد و اصلا چیزی به نام 
»دربی« تا آن زمان به گوشش نخورده بود! کاش 
جنــاب وزیر، دســت کم باب چهــارم » در فواید 
فراموشــی« از کتاب گلستان ســعدی بزرگوار را 
خوانده بود و در پاسخ به موضوعی که نمی دانست 
چیســت، خاموش می ماند و خود را مایه خنده و 

انگشت نمای خاص و عام نمی کرد!

   مرتضی فخری قاضیانی   
   نویسنده 

فرم یا شــکل محتوای شــکل یافته است. 
وزن، زبان )ترکیب و نحو( شــیوه نگارش، 
قافیه و محتــوا ایجاد فرم می کنند. وقتی 
فردوسی می گوید: »به مرگ سیاوش سیه 
پوشــد آب/ کند زار نفرین بر افراسیاب« 
او با یازده کلمه ایجاد یک فرم نخســتینه 
کــرده. این کلمات را به هــر کس بدهید 
نمی تواند چنین فرمــی با این هنر متعال 
این  »آدمیزاده  می گوید:  ســپهری  بدهد. 
حجــم غمگین/ طومــار طولانــی انتظار 

است.«
 این هشــت کلمــه را وزن فاعلن مجموع 
کرده اســت. ببینید واژه ها به چه زیبایی 
در بغل هم قرار گرفته اند. نیما با قافیه در 
پایان بندها، نظــم و فرم ارکان را ضمانت 

کرده است.
 اگر این کار صورت نگیرد شعر بحر طویل 
می شــود. زبان یا لغت و نحو و حرکت در 
زبان را والری به رقص شاعرانه تشبیه کرده 
اســت. و آن دقت و وسواس در زبان است 
و نحــوه چینش کلمات. شــاعر باید روی 
مین واژه ها قدم بگذارد و در ســطر انفجار 

عاطفی و موسیقایی به وجود آورد. 
زبــان نباید شــل و ول و فرم شــعر نباید 
دستمالی شده باشــد. مثل این کار نیما: 
»بــه او هزار بارهــا ز روی پند گفته ام...«  

نمونه زیبا: »هست شب یک شب دم کرده 
و خاک/ رنگ رخ باخته اســت/ باد، نوباوه 
ابر، از بر کوه/ ســوی من تاخته اســت...« 
ببینید با قافیه و باد و باوه و بر چه می کند! 
قافیــه )باختــه و تاخته( تاخــت و باخت 
ساختار است. بیشتر شعرهای نیما به ویژه 
شــعرهایی که پایان عمر ســروده، بافت، 
ساخت و وزن شــعر که مجموعا شکل یا 
فرم را بــه وجود می آورد، در شــعر نیما 
یافت می شــود. ساخت، مغز، بافت، قلب و 

وزن، تشابه بسیاری به هم دارند.
 تا یک هســته گرانیگاهی یا شکل انداموار 
در شعر ایجاد شود؛ مثلا به سازمان کلامی 
نیما در شــعر اجاق سرد نگاه کنید، هسته 
گرانیگاهی شــعر مقصــود، آرزوهای برباد 
رفته اســت. وزن روایی فاعلاتن، قوافی در 
پایان بندها )سردی، دردی، زردی( قوافی 
درونی و میانی )ناهمرنگ و ســنگ( و دو 
بند عینی و دو بند ذهنی، مربوط به مشبه 
و مشــبه به، یک فرم تمثیلی یا اســتعاره 
گسترده )اجاق سرد( به معنی )آرزو های 

برباد رفته( به وجود آورده است. 
چندیــن شــاخصه دیگــر اشــعار نیما: 
سمبولیســم نیمــا نزدیک بــه عالم واقع 
است. می توانید یک شعر را در مفهوم غیر 

سمبولیک هم فهمید. 
زبان کــج و پر اعوجــاج او تماما عدول و 
خروج است که چون عدول از سبک کهن 
بوده است مورد توجه قرار گرفته و اکنون 

جا افتاده است. 
صبغه اقلیمی نیمــا: او تمام ظرفیت های 

منطقه شــمال ایران را که قرن ها مختفی 
بوده در شــعرش گنجانده است. که گاهی 
با ســایه روشــن ها و ابهام بیــان کرده و 
اســتفاده از تشبیه و استعاره و کم توجهی 
به آرایه های لفظی و اســتفاده از ارســال 
المثل و توصیف های هدفمند و انســانی، 
بیان موجز و صمیمانه، اســطوره سازی در 
موازات تاریخ، شــعر تمثیلی سیاسی مثل 
مرغ آمین و اســتعاره های فور گراندینگ 
یا برجسته ساز، مثل: »خون از درون دردم 
سرریز می کند.« درد استعاره برجسته ساز 
اســت و تکرار مطلع در پایان شــعر. تفکر 
نیمــا: نیما هم در ربایی ها خیامی اســت 
و هــم در بعضی از شــعرهای نو و مدرن 
اش: »ای دوســت دمــی به یــادت نرود/ 
شــادی نفسی هم از نهادت نرود/ باشد که 
به یــاد تو نیایم اما/ یــادم چو نمی کنی ز 
یادت نرود.« یــا: »گویند پس از ما گل و 
مــی خواهد بود/ آن روز ولی چه وقت کی 
خواهــد بود/ از هرکه اگر نپرســم این می 
پرســم/ آیا که در آن معرکــه وی خواهد 
بود؟« در شعر زیبای »ری را»  نیز به این 
مفاهیم فلسفی می رســیم: »ری را ری را 
دارد هوا که بخواند/ در این شــب سیاه او 
نیســت با خودش/ او رفتــه با صدایش اما 
خوانــدن نمی تواند.« یا در شــعر خانه ام 
ابری اســت: »من بــه روی آفتابم/ می برم 
در ســاحت دریا نظاره/ و همه دنیا خراب 
و خرد از باد اســت/ و بــه ره، نی زن که 
دایم می نوازد نــی در این دنیای ابراندود/ 

راه خود را دارد اندر پیش.«

ناگفته های شعر )۱۰(

شکل یا فرم در شعر نو

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

شــاخص عمدۀ دورۀ وســتفالیا، پیدایش 
و رشــد دولت هــای ملی اســت. پیمان 
وستفالی لطمه ای اساسی به اقتدار سیاسی 
کلیســای کاتولیــک زد و یکــی از مبانی 
اصلی جدایــی دین از سیاســت در اروپا 
 Westphalian( بود. عصر وســتفالیایی
Age( بــه دوره ای در تاریــخ اروپا گفته 
 Peace( می شــود که با پیمان وستفالی
of Westphalia( در ســال 1648 آغاز 
شــد. پس از جنگ های سی  سالۀ مذهبی 
)1648-1614(، کشــورهای اروپایی یک 
پیمــان صلح چندجانبه امضــا کردند که 
حقوق برابر واحدهای سیاســی مستقل را 
به رسمیت می شــناخت و تصریح می کرد 
که کشورهای مستقل حق دارند سرنوشت 
خود را تعیین کنند و حق دخالت در امور 

یکدیگر را ندارند. 
عصر وستفالیا به دورانی گفته می شود که 
با امضای این پیمان در 1648 آغاز شد و تا 
کنگرۀ وین در 1815 ادامه یافت. شاخص 
عمــدۀ دورۀ وســتفالیا، پیدایش و رشــد 
دولت های ملی اســت که انحصار بازیگری 
در حوزۀ بین المللــی را به خود اختصاص 
دادنــد. در واقع عنصر پایۀ نظم بین المللی 

در این دوران »دولت ملی« بود. 
در غیاب یک قدرت برتــر که بتواند نظم 
مقتدرانــه ای را از بالا بــر اعضای جامعۀ 
بین المللــی تحمیل کند، سلســله مراتبی 
ایجاد شــد کــه در آن قدرت های بزرگ 
در بالای هــرم و قدرت های کوچک تر، به 
میــزان قدرت خود، در میانه یا پایین هرم 

قدرت قرار گرفتند.
 بر همین اساس، چند کشور اروپایی طی 
تقریبــا دو قرن، از اواســط قــرن هفدهم 
)1648( تــا اوایل قــرن نوزدهم )1815( 
بــه تدریج به کانون قــدرت جهان تبدیل 
شــدند. این قدرت ها توانستند قدرت های 
ایران و  امپراتوری چین،  غیراروپایی نظیر 
عثمانی را به حاشیه رانده یا مقهور خویش 
ســازند. بنابرایــن نظم وســتفالیا نظمی 
اروپایی بود که به آرامی به سراســر جهان 

تســری یافت. جهانی شــدن این نظم نیز 
یکی دیگر از ویژگی های عصر وستفالی بود 
که برخلاف گذشــته به یک قاره یا منطقه 
محدود نمی شــد. از قرن نوزدهم میلادی، 
نظم جهانی وستفالیایی چنان وسعت یافت 
که هیچ کشــوری نمی توانست در خارج از 
دایــرۀ الزامات آن قرار گیرد و نســبت به 
اقتضائات ایــن نظم سیاســی بین المللی 
بی تفاوت باشــد. به همین دلیل مناقشات 
منطقه ای می توانست به جنگ های جهانی 
تبدیل شــود. جنگ های جهانی اول و دوم 

نمونۀ بارزی از این ضعیت بود. 
در این عصــر، رقابت قدرت های بزرگ در 
عرصۀ جهانی جریان می یافت و از آنجا که 
اقتصاد ســرمایه داری بر پایۀ صنعت، پول 
و بــازار، دارای بعد جهانــی بود )برخلاف 
اقتصاد کشاورزی که حالت محلی داشت( 
و ارتباطات را نیز در خدمت خود داشــت، 
رقابت ها و جنگ ها هم آمیزه ای از سیاست 
و اقتصاد را در بر داشتند و محدودۀ آن ها 

تمامی کرۀ زمین بود. 
امروزه نظام وســتفالیا رو بــه افول رفته 
چراکه حاکمیت ملــی و انحصار بازیگری 
دولت هــا، که از مهم تریــن پایه های نظم 
وســتفالیایی بودنــد، از ســوی نیروهای 
جهانی شدن  متقابل،  وابســتگی  فراملی، 
و انــواع بازیگران جدید نظیر ســازمان ها 
و نهادهای بین المللــی و مدنی به چالش 

کشیده شده اند. 
در جهــان کنونی، حاکمیــت دولت ها در 
درون مرزهــای ملی آن ها مــورد هجوم 
و  قــرار می گیرد  بین المللــی  نیروهــای 
قدرت هــای مجزا از یکدیگر در حال ادغام 
و پیوند با یکدیگر هســتند. »ســرزمین« 
هم که یکی از ارکان دولت ملی به شــمار 
می رفت، به اندازۀ عصر وســتفالیا اهمیت 
ندارد. تشــکیل اتحادیۀ اروپا مؤید هر دو 

نکتۀ فوق است. 
ایــن حــال برخــی معتقدنــد ظهور  با 
جریان های راســت افراطی در اروپا و سایر 
کشــورهای غربی، که منتقد گلوبالیسم و 

مدافع ناسیونالیســم هستند، نشانۀ تمایل 
بــه احیاء مناســبات تضعیف شــدۀ عصر 
وســتفالیا اســت. برخی از صاحب نظران، 
تاریخ سیاســی جهان را از ســال 1648 
که پیمان وستفالی امضا شد، به سه دوره 
تکوین دولت های  تقســیم کرده اند: دورۀ 
ملــی و نظــم وســتفالیایی ) از 1648 تا 
1815 کــه کنگــرۀ وین برگزار شــد(؛ از 
کنگرۀ ویــن تا جنگ جهانی اول، که نظم 
وستفالیایی جهانی شــد؛ از جنگ جهانی 
اول تا اواخر قرن بیســتم که دورۀ بحران 
نظم وســتفالیایی و برآمدن »عصر جهانی 
شدن« اســت. این نکته هم گفتنی است 
که »پیمان وســتفالی« در واقع شامل دو 
معاهدۀ »مونستر« و »اوزنابروک« بود که 
در منطقۀ وســتفالی آلمان به امضا رسید. 
معاهدات جنگ های سی  این  زمینه ســاز 
ســالۀ مذهبی بود و دستاورد آن علاوه بر 
آزادی مذهبی، که پیشــتر نیــز به تایید 
امپراتور »امپراتــوری مقدس رم-ژرمنی« 
رســیده بود، عبــارت بــود از تایید حق 
شــاهزادگان در امضای آزادانۀ پیمان های 
صلح یــا اعلان جنــگ. به ایــن ترتیب، 
پوستۀ امپراتوری شکاف خورد و چهارصد 
شاهزاده نشــین به حاکمیت و اســتقلال 
دست یافتند. چنین بود که وستفالی نماد 
عصر جدید و نقطۀ آغــاز دولت های ملی 
قلمداد شد. در این پیمان همۀ کشورهای 
اروپایی به غیر از انگلســتان و پادشــاهی 

لهستان.   
ایــن پیمان لطمه ای اساســی بــه اقتدار 
سیاســی کلیســای کاتولیک زد و یکی از 
مبانــی اصلی جدایی دین از سیاســت در 

اروپا بود. 
پــس از امضــای این پیمان، کشــورهای 
امضاکننده و واحدهای سیاسی بیرون آمده 
از دل پیمان، پاپ را در امور سیاســی به 
کلی کنار گذاشــتند و مذهب به تدریج به 
امری انتخابی و شــخصی بدل شد و ادارۀ 
عرصۀ عمومی به سیاستِ رهاشده از دیانت 

واگذار شد.

پیمان و عصر وستفالیا چه بود؟
مشق کلمات

پرند و چرند! 

سالروز درگذشت دکتر مصدق

مرگ در حصر
دکتر محمد مصدق در بهار ســال 1۲61 شمسی 
در یک خانواده اشــرافی و با نفوذ دیوانی در دوره 
قاجاریه، در محله ســنگلج در تهــران بدنیا آمد. 
پدرش میــرزا هدایــت الله آشــتیانی وزیر دفتر 
ناصرالدین شــاه از خانواده مســتوفیان آشتیانی 
از ایــل بختیاری بــود و مادرش شــاهزاده نجم 
الســلطنه نوه عباس میرزا ولیعهــد قاجار و نایب 
السلطنه ایران بود. به عبارتی مادرش دختر عموی 
ناصرالدین شاه، دختر شاهزاده فیروز میرزا نصرت 
الدوله بــود. این ارتباط فامیلی باعث میشــود تا 
او در دوران ســلطنت مظفرالدین شــاه خزانه دار 
خراسان شود. مصدق در سال 1۲8۷ خورشیدی 
برای ادامه تحصیلات خود به فرانســه رفت و پس 
از پایان تحصیل در مدرســه علوم سیاسی پاریس 
به ســویس رفت و به دریافــت درجه دکتری در 
رشته حقوق در دانشگاه نوشاتل نائل آمد. موضوع 
پایان نامه دکترای وی ارث در احکام اسلامی بود. 
او اولین ایرانی اســت که در رشــته حقوق دارای 

مدرک دکتراست.
محمــد مصدق در 1۳مرداد ســال 1۳۳5 پس از 
تحمل سه سال زندان به احمدآباد تبعید شد و به 
مدت 1۰سال و هفت ماه در این روستا تحت نظر 
بود تا درگذشت. دولت هویدا، مصدق را دو هفته 
زودتر از اتمــام زمان محکومیتش بــه احمدآباد 
فرســتاده بود تا بتواند شرایط تبعید وی را فراهم 
کند. مصــدق در این دوران به بیماری ســرطان 
دهــان و فک مبتلا شــد و فرزندش تلاش کرد تا 
بتواند از دولت هویدا مجــوز اعزامش به خارج از 
کشــور را بگیرد، اما موفق نشــد و تنها توانست 
مجوز آوردن پزشــک از خارج از کشور را دریافت 
کند کــه البته با مخالفت مصدق روبه رو شــد. او 
در مــورد مخالفتش با ایــن کار گفت که »لعنت 
بر مــن و هرکس دیگر که در ایــن روزگار خرج 
چندین خانوار فقیر ایرانی را صرف آوردن پزشک 
از خــارج کند. من خاک  پای این ملتم و مقدرات 
من از مقدرات ایشان جدا نیست. هر امکانی که در 
داخل کشور برای معالجه وجود داشته باشد برای 
من کافی اســت. به علاوه آوردن پزشــک خارجی 
توهین به اطبای ایرانی اســت و من حاضر به این 
توهین نیســتم.« پس از تشــخیص بیماری، وی 
تحت تدابیر شدید امنیتی به تهران فرستاده شد و 
به دلیل بی نتیجه بودن روند درمانی در 14اسفند 
1۳45 درگذشت. پس از مرگ مصدق به خانواده 
وی اجازه ندادنــد تا به وصیت نامه اش عمل کنند 
و بــه همین دلیل نتوانســتند وی را در کنار مزار 
شــهدای ۳۰تیر به خاک بسپارند. خانواده مصدق 
حتی اجازه انتشار اعلامیه فوت و برگزاری مجلس 
ختــم را پیدا نکردند. وی تبعیــد در احمدآباد را 
زنــدان ثانوی می دانســت و در قلعــه احمدآباد 
نمی توانست با کسی جز فرزندانش دیدار کند و از 
آنجا بدون مراقب خارج شود. مصدق در نامه ای به 
سلطنت فاطمی، خواهر حسین فاطمی می نویسد 
کــه »کماکان در این زندان ثانوی به ســر می برم. 
باکســی حق ملاقات ندارم و از این محوطه قلعه 
نمی توانــم پای به خارج بگــذارم و بر این طریق 
می گذرانم تا ببینم چه وقت خداوند به این زندگی 
خاتمه می دهد.« در نامه هایی که مصدق به دکتر 
فاطمی نوشــته، به طور گویــا و مفصل، وضعیت 
خــود در احمدآباد را توصیــف می کند. در کتاب 
نامه های مصدق نوشته محمد ترکمان آمده است 
که مصدق در 1۰ تیر 1۳4۳ در نامه به پســرش 

احمد نوشــت: »ســرهنگ مولوی آمده عمارت و 
حتی در اتاق  خوابش هم نظر کرده اســت. از قول 
مولوی نوشته اســت که اگر از هموطنانم کاغذی 
برســد نمی توانم آن را بلاجواب بگــذارم و برای 
جلوگیری از این کار سه راه بیشتر نیست؛ شرحی 
رســماً به من مرقوم فرمائید که راجع به سیاست 
با کســی مکاتبه نکنم. یک دادگاهی مثل دادگاه 
سال 1۳۳۲ دعوت فرمائید و تشکیل دهید که مرا 
محکوم کنند و این کار سبب شود که دیگر چیزی 
ننویســم. به مأمورین که در احمدآباد گمارده اید 
دستور دهید دســت های مرا دستبند بزنند و هر 
وقت قضای حاجتــی دارم باز کنند و باز دومرتبه 
دستبند بزنند تا قدرت نوشتن نامه را از من سلب 
کنند. من که حاضرم با یک نوشــته رســمی این 
حقی را که قانون در دنیا به هر فردی داده از خود 
سلب کنم شما چرا مضایقه می کنید و می خواهید 
به حــرف بگذرانید. غیر از این هر عملی بشــود 
موجب آســودگی من اســت، چون از این زندگی 
رقت بار که دیگر تاب و تحمل آن را ندارم خلاص 

می شوم.« 
محمد مصــدق همچنین در روزهــای آخر عمر 
خود در مورد حوادث ســال 1۳۳۲ و کودتای ۲8 
مرداد می گوید که »کمونیسم را بهانه کرده اند که 
نفت ما را 1۰۰ســال دیگر هم غارت کنند. دادگاه 
نظامی مرا به ســه سال حبس مجدد محکوم کرد 
که در زندان لشــکر ۲ زرهی آن را تحمل کردم. 
روز 1۲مــرداد 1۳۳5 که مدت آن خاتمه یافت به 
جای این  که آزاد شــوم به احمدآباد تبعید شدم و 
عده ای سرباز و گروهبان مأمور حفاظت من شدند. 
اکنون که سال 1۳۳۹ خورشیدی هنوز تمام نشده 
مواظب من هســتند و من محبوسم و چون اجازه 
نمی دهند بدون مراقب بــه خارج ]قلعه[ بروم در 
این قلعه مانده ام و با این وضعیت می سازم تا عمرم 
به ســر آید و از این زندگی خلاصی یابم. در سال 
1۲۹۳ به ایران بازگشــت و به تدریس در مدرسه 
علوم سیاسی تهران پرداخت. در همین زمان هم 
به تألیف و نشــر آثاری همچون کاپیتولاســیون 
و ایران، دســتور در محاکم حقوقی و شــرکتهای 
سهامی در اروپا پرداخت. یکسال بعد برای مدتی 
به عضویت حزب اعتدال و سپس حزب دمکرات در 
آمد و در آبانماه همین سال به عضویت کمیسیون 
تطبیق حوالجات )جانشــین دیوان محاســبات( 
از طریق مجلس ســوم به مدت دو ســال انتخاب 
شــد. بازگشت دکتر مصدق به ایران با آغاز جنگ 
جهانی اول مصادف بود. او با ســوابقی که در امور 
مالیه و مســتوفی گری خراسان داشت به خدمت 
در وزارت مالیه دعوت شــد و نزدیک چهارده ماه 

در کابینه های مختلف این سمت را نگه داشت.

حافظه تاریخی
 چالش های بزرگ ناسا 

برای آوردن نمونه های مریخ به زمین
ناســا برنامه مهمی را بــرای آوردن نمونه های مریخ به 
زمین دارد، اما یک گزارش جدید حاکی ازآن اســت که 
چالش های بزرگی بر ســر راه این برنامه قرار دارد و باید 
ابتدا به آنها رسیدگی شود.به نظر می رسد طرح جسورانه 
ناسا برای آوردن نمونه های دست نخورده از مریخ به زمین 
برای تحلیل کردن آنها با چالش های بزرگی روبه رو است.

گزارش برنامه»آوردن نمونه مریخ«)MSR( ناســا که 
توسط»اداره بازرسی کل«)OIG( آژانس فضایی منتشر 
شده است،نشان می دهد که طراحی،هزینه و زمان بندی 
ازجمله موانع مهم هســتند.هدف از برنامه آوردن نمونه 
مریخ، آوردن نمونه های زمین شناسی مریخ به زمین برای 
مطالعه علمی اســت.این برنامه شامل فرود آمدن روی 
مریخ برای برداشــتن نمونه های جمع آوری شده توسط 
مریخ نورد»اســتقامت« و قراردادن آن نمونه ها در یک 
مدارگرد اســت که آنها را به زمین می آورد.استقامت که 
در حال حاضر روی مریخ اســت،نمونه ها را برمی دارد و 
ذخیره می کند اما این برنامه هنوز به ساخت یک فرودگر 
نمونه برداری و یک مدارگرد بازگشت به زمین نیاز دارد 
 )ESA(»که مورد دوم توســط»آژانس فضایــی اروپا
توســعه می یابد و تامین مالی می شود.براساس گزارش 
اداره بازرســی کل ناسا،برنامه آوردن نمونه مریخ یکی از 
پیچیده ترین برنامه ها ازنظر عملیاتی و از جاه طلبانه ترین 
مأموریت های علمی رباتیک است که تاکنون توسط ناسا 
انجام شده اند.این گزارش به مشکلات طراحی،ساختاری 
و زمان بنــدی مربوط به سیســتم کنترل و بازگشــت 
پرداخته است.مشــکلات طراحی نهایتا به اضافه شدن 
حدود ۲۰۰میلیون دلار به بودجه موردنیاز و از دســت 
رفتن یک سال زمان برنامه منجر شدند.یکی از موضوعات 
اصلی نگران کننده،برآورد هزینه چرخه عمر برنامه آوردن 
نمونه مریخ است.این گزارش نشان می دهد که با توجه 
به تعداد و اهمیت شــاخص های افزایش هزینه تاکنون، 
شاید ۷.4میلیارد دلار هزینه تخمین زده شده کافی نباشد.

گزارش اداره بازرسی کل ناسا با استناد به گزارش»هیئت 
بررسی مستقل«)IRB(در سپتامبر ۲۰۲۳ خاطرنشان 
کرده اکنون پیچیدگی ماموریت برنامه آوردن نمونه مریخ 
می تواند هزینه ها را بین هشت تا 11میلیارد دلار افزایش 
دهد.قابل ذکر اســت که بــرآورد ژوئیه ۲۰۲۰،هزینه ها 
را بین ۲.5 تا ســه میلیارد دلار ذکر کرده بود.این ارقام 
جدید نشــان دهنده چالش های مالی قابل توجه و عدم 
قطعیت در هزینه های چرخه عمر برنامه هستند.از میان 
مشــکلات پیش رو می توان به تورم، مشکلات زنجیره 
تامین و افزایش درخواســت های مالی برای مولفه های 
ویژه برنامه اشــاره کرد.گزارش اداره بازرسی کل بر نیاز 
به افزایش هماهنگی بین ناســا و آژانــس فضایی اروپا 
تاکید دارد.این گزارش، توصیه هایی را برای رســیدگی 
به چالش های مطرح شــده ارائه می دهــد که مواردی 
را ازجمله حصول اطمینان از طراحی پایدار سیســتم 
کنترل و بازگشت،گنجاندن پیچیدگی برنامه در برآورد 
هزینه و زمان بندی به جای تمرکز صرف عوامل بیرونی 
و ارزیابی مجدد راهنمایی های پیش از تدوین ماموریت 
شامل می شوند.گزارش اداره بازرسی کل در یک توصیه 
بزرگ تر، از ناســا خواسته است تا یک برنامه اصلاحی را 
ایجاد کند کــه درس های آموخته شــده و توصیه های 
حاصل از تحلیل مأموریت در سال ۲۰۲۰ را برای بهبود 
راهنمایی ها و شیوه های پیش فرمول سازی مأموریت های 
بزرگ در بر بگیرد.مدیریت ناسا با پاسخ های خود به این 
گزارش،موافقــت خود را اعلام کرد یا حداقل تا حدودی 
موافــق بود.برنامــه آوردن نمونه مریخ اخیــرا به دلیل 
هزینه های روبه رشد خود تحت فشار سیاسی قرار گرفته 
است که تردیدهایی را برای ادامه برنامه پدید می آورد.ناسا 
درحال حاضر درحال ارزیابی مجدد ساختار کلی برنامه و 
بودجه آن است.نتایج احتمالا در اواخر ماه جاری میلادی 
منتشر خواهند شد.همچنین براساس یک قطعنامه،ناسا 
مخارج را در بودجه ســال ۲۰۲۳ متوقف خواهد کرد تا 
کنگره آمریکا با هزینه های سال مالی جدید موافقت کند.

حاشیه فناوری

با همین واژه های معمولی

دریچه

آن شکرخنده که پرنوش دهانی دارد
نه دل من که دل خلق جهانی دارد

به تماشای درخت چمنش حاجت نیست
هر که در خانه چنو سرو روانی دارد
کافران از بت بی جان چه تمتع دارند
باری آن بت بپرستند که جانی دارد

ابرویش خم به کمان ماند و قد راست به تیر
کس ندیدم که چنین تیر و کمانی دارد

علت آنست که وقتی سخنی می گوید
ور نه معلوم نبودی که دهانی دارد

جزئیات سعدی

 کلاس چهارم دبســتان که بــودم معلممون از من 
خوشش نمیومد، نزدیک 4 ماه اجازه نداد سر جام بشینم، 
گوشــه کلاس ؛پیش ِ پنجره می ایســتادم. بزرگ ترین 
حســرت زندگیم اینه که چرا به پدر مادرم نگفتم معلم 

اینکارو با من میکنه. )دون کیشوت(
 شــکاف طبقاتی و طبقه ی نوکیســه ی عجیب تو 
مرکز خریدها خودشون رو نشون نمی دن، تو مدرسه ها 
و آموزشگاه های خصوصی می تونید این غول بی شاخ و 
دم هولناک رو ببینید. برای تشکر و تقدیر از معلم سکه 
می خرند و برای جشــن تولد بچه کل یک مدرســه رو 

)Emily(.دعوت می کنند و الخ
  اینترن بیمارستان ســوانح سوختگی بودم یه خانم 
۷۹ساله رو با۹۰درصد سوختگی آوردند تقریبا هیچیش 
نمونده بود ولی میتونست با درد صحبت کنه؛پرسیدم اخه 
چرا؟ گفت کمرم درد میکرد گفتم راحت بشم ولی این 
بدتره نجاتم بده. متاسفانه نجات  پیدا نکرد؛ بگردید برای 

)Faryad(.درمان دردهاتون راه های بهتری پیدا کنید
 شما یادتون میاد که پدر بزرگ مادر بزرگاتون ساعت 
چند بیدار میشدن و ساعت چند صبحونشون حاضر بود؟ 
من فقط یه مامانبزرگم توی ذهنم مونده که پنج بیدار 
میشد و پنج و نیم صبحونش حاضر بود،1۲ ناهار میخورد 
و 5 شام و دیگه زندگی تعطیل بود،این روش زندگی داره 

)Panah(.منسوخ میشه کم کم،بیشتر جاها شده

مجازستان

روزنامه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صبح ایران
دوشنبه 14 اسفند 1402 _ 23 شعبان 1445_ 4 مارس 2024- شماره 2377 ـ سال هشتم

8 صفحه ـ قيمت 10000 تومان ـ ضریب کیفی 61.4
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